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جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ تعين، به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ َِّبين ما د الأول، اليم فى «ل ،143 صفحه کتاب این در و است أولی مقاله از سوم فصل الأول»، اليم فى «ل
ین ربما و جرا؛ ھ و ،مو مول و کمحمو ين، موع مولات فى صااً ین ربما اناهى، م أنّ

جرا». ھ و موعه، موع و کموعه ين، مول موت فى زلاً
مطلب چند با ارتباط در فرمودند، فهرست در طباطبایی علامه مرحوم که آن گونه أولی مقاله از سوم فصل در بحث

است:
نظري. و ضروري به می پذیرد انقسام تصدیق که بود این اول مطلب . 1

شود. منتهی ضروري تصدیقات به باید نظري تصدیقات اینکه دوم مطلب . 2
آن به علم آن به علم که باشد گونه اي به باید است متوقف آن بر نظري تصدیق که آنچه اینکه سوم مطلب . 3

.«ٍ» آید حساب به نظري تصدیق
.«ٍ» باشد نتیجه به علم مقدمات، به علم که باشد گونه اي به مقدمات باید قیاس در فنی: عبارت به

چرا؟ نیست، «ٍأ «لکل آن نبودن مجهول تصدیق، بودن ضروري معناي که است این چهارم مطلب . 4
پس باشد. مانده مجهول تصوراتش، از یکی به جهل به خاطر اما باشد ضروري تصدیقی است ممکن چون

نیست. ماندن مجهول با منافی تصدیق، بودن ضروري
تعلم و تعلیم هر ق»؛ ما فبع ذھنى  و ليم » که شود شرح باید ارسطو عبارت این پنجم، مطلب . 5
ترکیب و تحلیل با جز فکري استنتاج که است این مطلب آخرین است. پیشین علم به مسبوق فکري و ذهنی

نیست. تحقق قابل باهم توأمان
بعد حالا شد. گرفته نظر در فهرست عنوان به سوم فصل این براي مقاله این نخست فصل در که بود مطالبی این

داشت. افزایش یا کاهش اینکه یا بود تعداد همین مطالب آیا که می کنیم بررسی فصل این پایان در
به باید نظري تصدیق هر برهان، چند به که فرمودند طباطبایی علامه مرحوم باشند، نکرده فراموش عزیزان اگر

گردد. باز ضروري تصدیق
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

همین دارد این چنینی دروس که مشکلاتی از کردیم. اشاره را فصل فهرست شدیم. فصل وارد آمدیم نه، استاد:
فاصله که روز چهار روز، پنج این جا ندارد. لازم تکرار است، روز هر درس چون حوزوي دروس در است.
تصدیق هر که فرمودند لااقل برهان دو با حال هر به بودیم. کجا که بگوید برگردد که است مجبور انسان می شود،

برود. پیش به نمی تواند نهایة» إلى «لا سلسله این و گردد باز ضروري تصدیق به باید نظري
برهان و داریم فراوانی تصدیقات بالوجدان ما اینکه با تصدیقی هیچ تحقق عدم یعنی بود؛ تسلسل لزوم برهان، یک
اعليم فى «ل می فرماید: حالا بود. شده گفته مطلب این جا تا بود. الحاصرین بین نامتناهی وقوع لزوم دوم،
فصل در سوم مقالۀ در شفاء برهان در ابن سینا جناب که آنچه با است محاذي الأول»، اعليم فى «ل این الأول»،
کرده ذکر فصل آن در سوم مقاله در شفا برهان در شیخ جناب که را آنچه است. کرده ذکر پنجم یا مقاله چهارم
بیست و دوم تا نوزدهم فصول در أولی مقاله در اول تعلیم در ارسطو جناب که است مطالبی همانند و محاذي است،
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فصل سوم مقاله در ابن سینا عبارات در که است اول تعلیم در ارسطو سخنان در بحث ریشه پس است. فرموده
کرده نقل این جا در شفاء برهان سوم مقاله از را مطلب این طباطبایی علامه مرحوم و شده ذکر پنجم یا چهارم
عرض که باشد مبین کتاب آغاز در شد ذکر اول که مطلبی آن که می کنم ذکر را مستند دارم مخصوصاً است.
است. نکرده رفتار برهان در شیخ مثل عل»، اعل «طابق برهان کتاب چینش در طباطبایی علامه مرحوم کردیم
مقاله در شیخ که را مطلبی اینجاست. تغییرات از نمونه یک دارد. تغییراتی و دارد کاستنی هایی دارد، افزودنی هایی

می کند. ذکر سوم فصل در اول مقاله در علامه مرحوم گفته، پنجم یا چهارم فصل در سوم
چیست؟ حرف حالا

بشود؛موضوعی واقع محمول نمی تواند و باشد موضوع الف کنیم فرض ما اگر است گفته ارسطو که است این کلام لبُ
داشته محمولی است بالذات موضوع که الف این می گوییم. بالذات موضوع آن به شود واقع محمول نتواند که
باشد، بی نهایت ما محمولات سلسله هکذا. و جیم بنام باشد داشته دیگري محمول محمول، این و ب بنام باشد

محمولات. در تسلسل می گوییم را این
نتواند که محمولی به بگیرد، قرار موضوع نتواند که گونه  اي به باشد، محمول الف کنیم فرض ما اگر دیگر، فرض

می گوییم؟ چه بگیرد قرار موضوع
«لا هکذا، و جیم بنام باشد موضوعی داراي ب این و ب بنام باشد موضوعی داراي محمول این و بالذات محمول

می گوییم. موضوعات ناحیه در تسلسل این به نهایة»، إلى
بر محمول این حمل اما ماست؛ محمول جیم ماست، موضوع الف که است این آن و هست هم دیگري فرض یک
می خواهد، واسطه هم باز موضوع براي واسطه این حمل اما باشد. ب واسطه، آن که می خواهد واسطه موضوع، این
ب شد. ما محمول جیم شد، ما موضوع الف می خواهد. واسطه هم باز واسطه این بر محمول حمل اینکه چه
ب این خود دارد. دال به احتیاج باشد، جیم موضوع بخواهد ب این خود اما کند، دلالی کند، واسطه گري آمده
نهایت عدم داریم، تسلسل ما هم صورت این در هکذا. و مثلاً دارد واو به احتیاج باشد، الف محمول بخواهد
نهایة» الى «لا محمولات الف یعنی است؛ طرف دو با ارتباط در نیست، طرف یک از نهایت عدم نهایت، داریم.

می کند. پیدا نهایة» الى «لا موضوعات جیم و می کند پیدا
چه حالا است. صادق تناهی عدم این که است فرموده بکند، هم شقوق تشقیق خواسته ارسطو جناب این جا حالا
حذف را سلسله این از بخشی ما چه بگیریم. نظر در طرف دو از چه را، سلسله بگیریم نظر در طرف یک از ما
یا الاء»، » خودش تعبیر به بدهیم. ادامه و نکنیم حذف را سلسله این از بخشی چه بدهیم؛ ادامه بعد و کنیم

الاء».  «لا
حال هر به برکنیم. را بخشی گاهی چند از هر سلسله این در بپذیریم، را کثره نه، یا کنیم، حفظ دائماً را ترتب این

هست. غیر متناهی سلسله این
تمام در شویم، منتهی ضروري تصدیق به باید نظري تصدیق تحقق براي که گفتیم اگر مطلب؛ اصل به برمی گردیم
به و ارسطو جناب هم بعد داریم. مشکل ما باشد، تناهی عدم پاي کجا هر یعنی دارد. وجود مشکل فروض این
چه شعرش را، ثلاثه أشکال باشیم کرده یادآوري اینکه براي می گیرند، پی ثلاثه أشکال در را بحث شیخ جناب تبع

بود؟
بنویسم! من بگویید شما

گفت:
شمار نخستین شکل گرفت، کبري به وضع باز و صغري برَِ در یافت، حمل اگر اوسط

شمار نخستین عکس را، اشکال رابع سوم، دو هر به وضع دوم، دو هر به حمل
باشیم! کرده قدما از یادي

ارسطو که نکته اي تا سه دو، این می کند. مطرح را مسئله اي هم بعد و می گیرد نظر در ارسطو ابتدا را نکته تا سه دو،
چیست؟ می گیرد نظر در

نمی کند؟ ذکر را رابع شکل چرا نمی کند. ذکر را رابع شکل اصولاً اینکه یک، . 1
آن از ردي تر و است اشکال اردع رابع شکل که خواندید هم منطق در باشد یادتان اگر ندارد. اعتنا بدان چون

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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منطقی شکل هم رابع شکل گرچه دارد. نفور نوعی آن به نسبت طبع است. طبع خلاف چون ندارد، وجود
جناب اصلاً است أشکال اردع چون حال عین در اما است؛ اول شکل به ارجاع قابل و است منتج است،
عرض (که یک این دارد، تنفر آن به نسبت طبع چون است، گذاشته کنار را آن و ندارد اعتنا آن به ارسطو

شد).
امور از یکی المقدمتین إحدي ایجاب أشکال تمام در باشد. موجبه باید مقدمتین از یکی أشکال همه در دو، . 2

داریم. کار ما مقدمه، این با است. مفروض و مسلم
شد). عرض (که سوم نکته هم این است، اقترانی قیاس به تحلیل و ارجاع قابل استثنایی قیاس سوم، . 3

موجبه قضایاي در که می گویند است، این حرفشان حالا می کنند، بیان شیخ و ارسطو جناب که را نکته تا سه این
بایستد. و کند برخورد ضروري یک به باید حتماً برود. پیش نهایة» الى «لا نمی تواند باشد، نظري اگر قضیه اطراف
در تالی با مقدم است، ارتباط در کبري با صغري است، موجبه مقدمه با ارتباط در سالبه مقدمه چون قیاسات در
باید برود؛ پیش نهایة» الى «لا نمی تواند اوساط هم سالبه قضایاي طرف در موجبه قضایاي تبع به پس است، رابطه

بایستد. جا یک به
دلیل:

حقیقت در این ها بود. دلیل دو همان دلیل بود، آمده علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه کلام در که همان
اگر ما، نظري تصدیقات اگر اولاً گذشت. قبلاً که است همان مسئله برهان وگرنه است، مسئله صورت تشریح
تصدیقی هیچ از ما می آید لازم نشود، منتهی ضروري مقدماتی به ما اقیسه نظري مقدمات اگر ما، نظري قضایاي
و اذعان ها خود ذهن در ما حال و نگیرد شکل ما ذهن در تصدیقی هیچ و خود ذهن در باشیم نداشته تصوري
است. تناقض است، پارادوکس این که الحاصرین بین نامتناهی کسر می آید لازم ثانیاً می یابیم. فراوانی تصدیق هاي
نیستند حاصرین او اطراف پس است نامتناهی اگر نیست. نامتناهی است آن دو بین که آنچه پس حاصرین اند اگر
الى «لا یقیناً شده واقع وسط در که آنچه و اوساط پس محمول، و موضوع داریم حاصرین تحقق به یقین چون و

نمی رود. پیش نهایة»
ماند، بخشی اگر عبارت حالا بخوانیم بیشتر مطلب امروز هستیم، عقب مقدار یک چون ما است. تمام مطلب این

است. جبران قابل
باید حتماً است، نتیجه به دستیابی مقدمه که تصدیقی و قضیه که می فرماید طباطبایی علامه مرحوم دیگر، مطلب

بگوید؟ می خواهد چه باشد. قیاس صورت به
که داریم قضیه دو به نیاز لااقل نمی رسیم. دیگر قضیه به قضیه یک از گاه هیچ ما بفرماید می خواهد علامه مرحوم
ما پس تالی. و مقدم می گوییم استثنایی قیاسات در کبري؛ و صغري می گوییم اقترانی قیاسات در را قضیه دو این

لااقل. قضیه دو دادن ترتیب یعنی قیاس و داریم قیاس تشکیل به نیاز مجهول، نتیجه کشف براي همیشه
دلیل؟ چه به

چیست؟ علامه مرحوم برهان که کنید دقت خوب
مشخص وسط حد می کند، ذکر وسط حد بعد ندارد، وسط حد در نقشی که کردند ذکر مطالبی کلام ضمن در چون
لوازم از نتیجه یعنی می رسیدیم، نتیجه به قضیه یک از و تصدیق یک از اگر ما که می فرمایند علامه مرحوم بشود.

بود. تصدیق و قضیه آن ینفک لا
بفرمایید! دیگر بار یک دانش پژوه:

قهراً بود. مقدمه آن و بود قضیه آن جدانشدنی لوازم از نتیجه یعنی می رسیدیم، نتیجه به قضیه یک از ما اگر استاد:
لاینکف لوازم از نتیجه و کردیم فرض ضروري را مقدمه چون قهراً بود. همسان بود، یکی ملزوم و لازم این به علم

!«خ «ا نبود، نظري می شد، ضروري هم نتیجه شد، فرض آن
الف، که می گوییم ما است، این داشتیم ذهنمان در حال به تا ما که آنچه بدهیم؛ توضیح این طور را مطلب من ببینید
ما فرض این براساس است. جیم الف، پس که می گیریم نتیجه است؛ جیم ب، است. مقدمه یک این است؛ ب
یعنی است. جیم الف، به رسیدیم است» ب «الف این از است، ب الف، کردیم فحص ما اگر اما نداریم. مشکل
این دانستیم، نظري را قضیه این ما است این فرض ملزوم. می شود است، ب الف، لازم؛ می شود است، جیم الف،

دانستیم؟ چه را قضیه
شما یعنی بود، قضیه یک بود، مقدمه یک لازم شما نتیجه اگر نمی شود. می گوید علامه مرحوم دانستیم. ضروري

www.rezaitehrani.ir3
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ممکن یکدیگر از این دو انفکاك ،«وا مٌ «بهما علم یعنی قضیه؛ این به می شوید منتقل بلافاصله قضیه آن از
مقدمه این اگر حقیقت در پس است، نتیجه به علم مقدمه، این به علم اگر و نیست ممکن انفکاك اگر نیست.
من براي قضیه این که است نظري قضیه اي است. نظري نتیجه این است، ضروري هم نتیجه این است، ضروري
می گردم، می گردم، ذهنی داده هاي در می آید کنم. کشف را آن می خواهم استنباط عملیات یک با من است، مجهول
می کنم؛ استنتاج را نتیجه این یکدیگر، به دو این کردن ضمیمه از می کنم، پیدا کبرایی می کنم، پیدا صغرایی می گردم،

نظري. می شود این
ضروري مقدمه این اگر است. قضیه این به علم مقدمه، این به علم یعنی باشد؛ مقدمه یک و نباشد مقدمه دو اگر اما
نخواهد نظري دیگر نتیجه این ضروري. می شود هم نتیجه این پس است، نتیجه به علم آن به علم چون شد، فرض

.«خ «ا بود،
که: است این آن و دارد نکته تا دو یکی، کنم، بیان را استدلال لبُ اینکه از قبل ولی است. استدلال لبُ این

از خواندید منطق در لذا باشد. نتیجه با مرتبط باید باشد، نتیجه از بریده نمی تواند نتیجه مقدمات می فرمایند یک،
نمی شود؟ حاصل چرا نمی شود؛ حاصل مباین به علم مباین

یا ارتباط این حالا باشد. ارتباط نتیجه و مقدمات بین باید حتماً ندارند. هم با ارتباطی ندارند، هم به ربطی چون
هر به است. دو هر محمول و موضوع ناحیه در یا است، فقط محمول ناحیه در یا است، فقط موضوع ناحیه در
نتیجه این یعنی باشد، مرتبط قضیه یک با ما نتیجه اگر باشد، ارتباطی شد قرار که حالا است. لازم ارتباطی نحو
فى  الزوم اھن فى  «ا لازم، می شود قضیه این ملزوم، می شود قضیه آن قضیه. آن لازمه می شود

اللازم». اھن
آمد. نتیجه کردم، تصور را مقدمه آن من تا

پس بود. نخواهد نظري و ضروري می شود هم نتیجه این الض»،  «کما است ضروري مقدمه این اگر بنابراین
دو و دارد تعدد لااقل که کنیم استفاده مقدماتی از باید حتماً کنیم، پیدا دستیابی نظري نتیجه یک به بخواهیم ما اگر
و بود نتیجه به علم آن به علم می بود، مقدمه یک اگر که «ٍ» است نتیجه به علم آن ها به علم البته و است تا

نمی بود. نظري نتیجه و می بود ضروري نتیجه قهراً و بودند بین لازم چون بود، یکی علم دو این اصلاً
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
می شود. کشف نظري نتیجه ضروري مقدمه دو از استاد:

نظري؟ دانش پژوه:
بله. استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. همین ما کار بله، استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بحث باشد، ضروري مقدمات مستقیماً باید یا را، مجهولی می کنیم کشف استنباط، عملیات با می آییم ما یعنی استاد:
چون است، این ما حرف ضروري. به بشود منتهی بالاخره نیست، ضروري مقدمات اگر یا بود؛ این حال به تا ما
نظري هم مقدمات باشد، نظري هم مقدمات مقدماتِ باشد، نظري هم مقدمات باشد، نظري نتیجه باشد قرار اگر

باشم! نداشته ذهن در بالفعلی تصدیق هیچ باید من و می رود پیش نهایة» الى «لا که باشد
جا یک یعنی رسیدم؛ ضروریات به من بالاخره که می دهد نشان این دارم. ذهن در من تصدیق هزاران آنکه حال
به ضروري از من که جا یک لايجوز ۱»، ما و يجوز ما الأال «حكم که گفت و پیوستم نظري به ضروري از
ما است. همین اصلاً راه است؛ ممکن نه نیست، این جز چاره اي است. ممکن که می شود معلوم پیوستم، نظري

است: دسته دو ما دانسته هاي می کنیم. کشف را نادانسته هایمان دانسته هایمان، با همیشه
یعنی است؛ نبوده نادانسته هیچ گاه و بوده دانسته همیشه که دانسته هایی بوده، نادانسته قبلاً خود که دانسته هایی

است. بشر مجهولات کشف زیربناي ضروریات این و اولیات این اولیات. یعنی ضروریات،
از مطلع اینکه نه می کنم، مطرح را بحث دارم هست، یادم را هگل اشکالات هستم، متوجه را کانت اشکالات حالا
دستمایه با انسان که است اولیات و ضروریات بشري، علوم و بشري اندیشه و بشر فکر زیربناي نباشم. اشکالات

می پردازد. عالم نظریات کشف به اولیات و ضروریات
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست؟ فرض قابل چرا نیست. فرض قابل نه، استاد:
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!«خ «ا و ،«ضرور صار ر فرضناھا «ما یعنی است. خلف چون
کنیم؟ چه ما اینکه یعنی نیست. فرض قابل اصلاً شماست، با حق نه،

مقدمه این یعنی رسیدید، نتیجه این به مقدمه این از شما اینکه معنی چون نتیجه، به برسیم مقدمه یک با بیاییم
بالمعنی بین لزوم می شود لزوم قهراً نیست. هم فاصله اي و واسطه بینشان دیگر است، لازم نتیجه این است، ملزوم
لزوم نوع این در شما ملزوم که نیست ممکن نیست. چیز دو یکی، یعنی الأخص بالمعنی بین لزوم الأخص،

باشد! نظري شما لازم باشد، ضروري
!«ضرور صار ر فرضناه «ما یعنی

که ـ می دهد! توضیح می رسد را این ـ گفت خواهیم آن گاه بود، مقدمه دو اگر اینکه باشد. مقدمه دو باید حتماً
.«ٍ» هست نتیجه به علم مقدمتین به علم

چه؟ یعنی «ٍ» این
می دهد. قرار دقت مورد را این

«ل»؟ کسی چه یعنی الأول»، اعليم فى «ل ما، کتاب به 143 صفحه بخوانیم، عبارت مقدار یک
می کند؟ نقل مستقیم اول تعلیم از دارد ایشان ارسطو،

می کند؟ نقل دارد کسی چه از نخیر،
می کند). (نقل سوم مقاله در ابن سینا ابن سینا، جناب از

جناب کرده تبیین اینکه از بعد اناهى»، م أنّ بينَّ ما «د است: فرموده اول تعلیم در الأول»، اعليم فى «ل
عزیزان از یکی موقع همان گفتیم، فلسفه مان کلاس هاي سر را این ما متناهی، غیر اینکه اول تعلیم در ارسطو

نشد! انجام اینکه مثل هم بعد بدهد، انجام را این شد داوطلب
انجام تحقیق این تا کنیم کمکش می توانیم هم ما خواست کسی اگر تحقیق. یک عنوان به هست انجام قابل ولی

بشود.
نیست! منقحی بحث متناهی غیر بحث ما فلسفه و منطق در اصولاً

اناهى»؟ م «فى یا اتناهى» ر فى رسا» می خواهد مستقل رساله یک
نیست)؟ (اینطور نه، یا می کند فرق ریاضی تناهی عدم با فلسفی تناهی عدم آیا

نه؟ یا می کند فرق فیزیکی تناهی عدم با دو این
کمیت غیر به می تواند گاه نه، یا باشد مطرح ریاضیات در که می خورد گره کمیت به همیشه تناهی عدم آیا اصولاً
مثل نباشد هم کمیت موضوع نه، حتی یا است کمیت موضوع موضوعات این که موضوعاتی به یعنی بخورد، گره

است؟ مطرح او براي تناهی عدم حال عین در نیست، کمیت موضوع که صرف وجود
تعبیر ما که تناهی عدم مُدّي. عدِّي، شدّي، تناهی عدم است؛ بسیار فلسفه در اقسامش تناهی عدم این وقت آن
و است مطرح منبسط وجود در که ظلی تناهی عدم و واقعی تناهی عدم ناهى»،  لا بما ناهى،  لا ما «ق می کنیم

نه؟ یا هست تصویر یا تصدیق قابل احکام این می کنیم، ذکر تناهی عدم براي ما که را احکامی آیا اصولاً اینکه
است تناهی عدم اولی حمل به می کند جلوه ما ذهن در که آنچه و نداریم گاه هیچ شایع حمل به تناهی عدم چون
متناهی غیر و متناهی نسبت کنیم. حکم تناهی عدم به راجع مسامحه و تجوز نوعی با باید لذا شایع؛ حمل به و

چیست؟
عدم بحث بدهد. تغییراتی شاید هم را ما منطق و فلسفه جاهاي از بعضی نظرم به که فراوانی موارد ذلک امثال و
یادداشت دیدم، پراکنده بحث هاي ندیدم، تاکنون هم بنده می طلبد. مستقل رساله یک که است بحثی یک تناهی

است. خالی جایش زمینه، این در مستقل رساله یک اما نوشتم سرفصل هایی هم خودم دارم. هم
می خورد، گره طبیعیات به وقتی یک بوده مطرح قدیم از که فلسفی بحث هاي از کنیم. باز را بحث نخواستیم حالا
جسم عالم اینکه بر کردند نقل قدما برهان تا ده ندارد. یا دارد ته جسمانی و جسم عالم آیا که است این به راجع
(حفظه حسن زاده آقاي حضرت جسمانی. عالم ابعاد تناهی بر کردند اقامه برهان تا ده است؛ متناهی جسمانی و

می کند! خدشه را برهان تا ده هر نکات، از یکی در نکته، یک و هزار در االله)
بود؟ چه براي کنند ثابت را جسمانی عالم ابعاد تناهی اینکه بر قدما تأکید حالا

است انبساط به رو عالم که است مطرح جهانی فیزیک در امروزه که نظري این با دارند قدما که نظري این آیا
است؟ جمع قابل چطور

می خواهد همت یک شما از نداریم، که می خواهد وقت یک ما، از می خواهد همت یک که است فراوانی بحث هایی

www.rezaitehrani.ir5
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إن شاءاالله. دارید که
موع مولات فى صااً ین ربما اناهى م أنّ بينَّ ما «د فرموده: اول تعلیم در الأول»، اعليم فى «ل
این جا معینی. موضوع محمولات در می کند صعود بالا طرف به صاعد باشد می بوده بسا چه تناهی عدم ين»،
موضوع می کنیم فرض را چیزي یک کردم، عرض تقریر در هم من که دارد تعبیر شفاء در است، نداده توضیح

نمی شود. واقع محمول که موضوعی یعنی بالذات موضوع ندارد. مشکلی که فرض می کنیم، فرض بالذات؛
باشد می بوده بسا چه و ينّ»، مول موت فى زلاً ین ربما و جرا؛ ھ و ،مو مول و کمحمو»
محمول که می کنیم فرض را محمول معین محمول این که دارد آنجا در باز معینی. محمول موضوعات در نازل

نمی شود. واقع موضوع دیگر که محمولی یعنی است. بالذات
لیة»،  مول و موع بين صورة وسا فى ین ربما و جرا؛ ھ و موعه، موع و «کموعه
یک حد عنوان به محمول و موضوع بین است محصور واسطه ها این که است واسطه هایی سري یک یعنی بسا چه

قضیه.
قضایا به أشکال مقدمات در و برهان مقدمات در سالبه قضایاي که است این ادعایمان این جا ما حالا «ل:»،

باشد؟ چه مقدماتمان از یکی شکلی هر در ثلاثه أشکال در ما شد قرار می خورد. گره موجبه
یک پس نمی شود. تشکیل قیاس سالبه تا دو از سان»،  اس حقق  لا «و خواندیم: منطق در باشد. موجبه
بریده صغري از کبري این یا است بریده کبري از صغري این آیا است. موجبه حتماً مقدمات در ما قیاس طرف

است؟
شرط تناهی موجبه، مقدمه در گفتیم اگر موجبه، طرف در گفتیم اگر موجبه. با است مرتبط ما سالبه یقیناً پس نه.

است. شرط تناهی هم سالبه در پس است؛ سوار موجبه دوش روي سالبه چون است،
است. متناهی ایجاب طرف دو بین واسطه هاي ناھیة»، الايجاب ی بين ساا إنّ «ل: می فرماید:
محمول، محمولِ و محمول پایین، تا برو و موضوع موضوعِ موضوعِ و موضوع موضوعِ و موضوع نمی شود

نمی شود. بالا، تا برو و محمول محمولِ محمولِ
الف. ب، هر باشد بوده أ»»، «ب  «فکن

حالا هستند. متناهی الف و ب بین واسطه هاي ناھیة»، ما   ساا «إن که می گوییم این طور ما «ل»،
چیست؟ واسطه ها

 يحمل «و می شود. حمل این ها از یک هر بر که است اشیائی آن ما»، وا   يحمل التى الااء هى «و
نظر در طرف دو از را تناهی عدم ما نمی کند، فرق می شود. حمل ب بر این ها از یک هر یا «ب»»،  ا وا

بگیریم. نظر در طرف یک از یا بگیریم
یعنی ولاء ترتب؛ در سلسله، در می شود حمل دیگر بعضی بر وسائط این از بعضی الاء»، فى ض  ا «و

هم. سر پشت و ترتب
است؟ متناهیه چرا است. ناھیة»، ما   ساا «ان دلیل «لأنها»،

 صا «ب»، ة  أخذ إذا «لن باشد نهایت بدون وسائط اگر زیرا نهایة»،     لأنها ذلک «و
از بگیریم ما یا الاء»،  زن «أ»، ة  «أو بالا، برویم ب جهت از بگیریم ما اگر اینکه بخاطر الاء»،

دارد؟ اانى»، «ارف چطور دوم. طرف به نمی رسیم ما اانى»، ارف لغ  » پایین، بیاییم الف طرف
نمی رسد. دوم طرف به است، صفت که اانى»، «ارفَ باشد باید یا نٍ»، «طرفَ باشد باید یا است. غلط این
شروع موضوع از نمی رسیم. موضوع به که بگوییم می کردیم شروع محمول از اگر مثلاً باشد باب این از اضافه مگر

نمی رسیم. محمول به بگوییم کردیم،
است. درست اانى»، «طرفَ همین باشد این اگر باشد. این مراد «اانى»،

دومی. آن طرف دوم، طرف اانى»، «ارفَ نه دومی، آن طرف یعنی اانى»، «طرفَ
ندارد. بحث در نقشی هیچ دیگر سطر چهار سه، این ،«أخذ سواء «و حال هر به

برویم، پیش تفرقاً می رویم، پیش که الاء»، » ما ارسطو. جناب است این جا مختلفی فروض بگوید می خواهد
باشد، صادق تناهی عدم نمی کند، فرق بگیریم، نظر در را باقی نگیریم، نظر در را تعداد یک برویم، پیش تقرقاً غیر
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است. صادق حکم
بدون مترتباً بگیریم نظر در را وسائط این از بعضی ما چه ما»،   واة بلا الاء  ا أخذ «سواء
فیما وسائط و بگیریم نظر در را بعضی ما یا ا»،   فا ساا ترا لا و ا، أخذ «أو بینش، واسطه اي

کنیم. ترك را بینش
«و واسطه اي هیچ بدون بگیریم نظر در سرهم پشت را همه ما اینکه یا ا»،   واة لا و تاة الکل أخذ «أو

باشد. تناهی غیر ما فرض طبق وسائط این البته ناهى»، لا 
یک یعنی طفره ها. براساس بگیریم نظر در را همه ما یا ،« نهایة لا ما لها ضاعف طات  الکل أخذ «أو
همین طور ولی کنیم، رها را تیکه یک بگیریم، نظر در را تیکه یک کنیم، رها را تیکه یک بگیریم، نظر در را تیکه

بدهیم. ادامه را سلسله
متناهی را نامتناهی نامتناهی، به مختلف نگرش هاي و گونه ها است. یک جور مطلب ،«وا ذلک فى الکلام «ن

کلام! یک نمی کند.
پلکان مثل می کردیم، فرض رشته تا دو ما ـ نه یا هست یادتان نمی دانم ـ این ها و سلمی برهان و تصدیق برهان در
حالا پایین، کشیدیم بریدیم، را پله بیست یکی از ما حالا می گفتیم بعد نهایة»، الى «لا بالا برود می گفتیم نردبان، و

گرفتن. نظر در را پله باهم می کنیم شروع
درجات داراي نهایة» الى «لا ب سلسله است. درجات داراي نهایة» الى «لا الف سلسله ب. سلسله الف، سلسله
تا صد کردیم، حذف را درجه بیست را الف سلسله این حالا می گفتیم بود. این تقصدیق برهان چون است.
حالا ب. سلسله مطابق شد مرتبه دو آمد پایین، کشیدیم را سلسله این انداختیم، دور و کردیم حذف را درجه اش

نیست؟ متتابق یا هست متتابق کماکان باهم درجات، این آیا می رویم، داریم
می شود. ذکر برهان شقوق وقت آن

است. متناهی غیر متناهی، غیر نزند، تناهی عدم به ضرر اگر بکنید، فرض جوري هر شما متناهی غیر در
منتهی حدي یک از کنیم ابتدا گاه هر که ما باشیم بوده هرگاه پس آخر»،  الى ته    دأ أ ا اّ «فإذا

ندارد. وجود دیگري حد پس آخر»،  ھناک «فس دیگر، حدي به نشویم
در چه سلب، ناحیه در چه است. مترادف تعبیر تا دو این بگوید، شما براي را تعبیر تا دو می خواهد حالا «فإنه»،
اک، د ناهى  لا یل «ا بفرمایید شما اینکه بین نیست فرقی تل»، أن بين فرق لا «فإنه ایجاب. ناحیه
حد راه این بگویی اینکه یا ندارد انتها ندارد تناهی بپیمانی وقتی که است راهی این بگویید شما ،« لا لک و

ندارد. پایان ندارد
باهم، بالا تعبیر تا دو آن ،«وا اک د ناهى  لک «و یا است حد راه این براي ،«  لک کذلک «و
است. یکی ،«  لا یل «ا بگویی و اک»، د ناهى  لا یل «ا بگویید باهم. پایین تعبیر دو این
حد بگویید یا می پذیرد پایان بگویید اک»، د ناهى  یل «ا بگویید یا ،«  یل «ا بگویید شما
مطلب اما تاست، دو تعبیر است. یکی ندارد، حد بگویید یا نمی پذیرد، پایان ندارد پایان بگویید است. یکی دارد،

است. یکی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

قابل نامتناهی که معتقدیم ما نه، است. توجه و بحث قابل نامتناهی شناسی در که است بحث هایی از یکی استاد:
واقعی. نامتناهی نیست، شدن کم و اضافه

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
پروردگار ذات به اینکه از قبل حکماء کتب در شما می کردم، عرض که مباحثی ضمن در کردم اشاره اي استاد:
عدم مجردات می گویند مجردات مورد در مثلاً می شود. مطرح دارد نامتناهی واژه یواش یواش می بینید برسید،
تعبیر می خواهند که را متعال خداي وقت آن ندارند. وجودي تناهی عدم اما دارند شِدي و مُدي و عدّي تناهی
چون نیست، مطلق هاي ناهى»  لا «ما از ناهى»  لا «ما این است. یتناهی لا ما فوق متعال خداي می گویند کنند،
فوق چقدر حالا می گوییم است. ناهى»  لا «ما فوق متعال خداي می گوید ندارد. فوق مطلق، هاي ناهى»  لا «ما

است؟
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ارتباط در قدماء مثلاً وقت آن است. مدة» و ة ناهى  لا «بما است، ناهى»  لا «ما فوق ناهى»،  لا «بما می گوید
چرا؟ تناهی اند؟، عدم به قائل ناطقه نفوس با

نیستند. قائل
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مطلب. این به فلاسفه دارند تصریح ناطقه نفوس در استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ حد استاد:
است، وجودي اگر چه. یعنی حد که باشد داشته توضیح به احتیاج که است واژه اي دو هر حد، لا مثل حد چون
بعضاً حکماء مجردات، به مربوط که است همان این است. حرف مورد این شِدي و مُدي و عدِي حد شک، بدون

یتناهی اند. لا اینها اینکه به معتقدند
فلسفی بحث بحث، البته که ما منطق و ما فلسفه در چون دارد، تنقیح به احتیاج بحث کردم عرض اینکه حال هر به
مسائل بحث در الآن بدهد. ارجاع بتواند انسان و باشد شفاف مباحث که است نشده بحث مستقلاً جایی یک است،
یا ببین، را ذهنی وجود بحث برو می گوید می داند را جایش استاد بشود، پیدا برایتان که اشکالی هر شما ذهنی
است. کرده مطرح ذهنی وجود بحث یا کرده ذکر را بحث این معلوم و عالم بحث در یا ببین. را علم بحث برو
اگر من اما کن. نگاه را البارئ أحوال بحث الأخص، بالمعنی الهیات برو می گوید استاد عوالم، و خلقت به راجع
کجاي کن)، (مراجعه فلسفه به برو که بگویند من به باشم، داشته گوري و گیر تناهی عدم با ارتباط در بخواهم

است؟ فلسفه
موضوعی سرچ یک یا رسمی سرچ یک نرم افزاري برنامه یک براساس بردارم می توانم بدهم. نمی توانم آدرسی
هست فلسفه در بحث این جایگاه می طلبد آنکه حال فلسفه. در ندارد جایگاه اما بکنم، جمع آدرس سري یک

کرد. مطرح را بحث این می شود
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

به مربوط پله اش یک است، ریاضی به مربوط پله اش یک است، فلسفه در پله اش یک تناهی عدم بحث استاد:
متناهی وجود وجود، نحوه یک اینکه یعنی است؛ فلسفی بحث ریشه گمانم به من ولی است، سه هر است. منطق
فلسفی بحث بحث، متناهی. غیر و متناهی کمیت هستند، گونه دو کمی اند، اینکه است. فلسفه مال بحث این است؛

است. نخورده گره ریاضی بحث تناهی عدم و تناهی تا هنوز چون است،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در استاد

است. فلسفه در بحث سلطان اما است، مطرح هم ریاضیات در است، مطرح هم منطق در که کردم عرض استاد:
جایگاه می کنم عرض منتها دارند، اشاره کمیت بحث در تناهی عدم بحث به کمیت، بحث در دارند اشاره اي البته

است. نیفتاده جا حکمت در بحث
جب ، ا کما الأول، اکل یل  أما الاثة، الاشل أ  ین ت ان   فلأن : کلام د ل »
ساة لکل نهایة،   موجبات يحصل أن الایة، ر الى تذ ااة ت ک التى ساا  إن ل  

ناھیة». أنها اوجبات، فى ن  و موجبات، وجبة  اً؛ تنها ساة و موجبة
شکل یا است اول شکل می نماید. رخ ثلاثه أشکال از یکی در است، طرح مورد ما بحث در که مقدمات می فرماید

است؟ ثالث شکل یا است ثانی
چرا؟ است، مطرح آن با ارتباط در بحث این باشد، که کدام هر

بين ساا «إن گفتیم: بحث اول بود، این جا ما ادعاي که گفتیم الآن باشد. موجبه باید المقدمتین إحدي چون
حد دو بین وسائط که بود این کردیم ثابت که ادعایی دوم، پاراگراف در 143 صفحه نان»، الايجاب ی

نمی رود. پیش نهایه»، الى «لا موجبه مان قضیه ما پس است. متناهی ایجاب
همین طور موجبه مان قضیه به می خورد گره که ما سالبه قضایاي نرفت، پیش نهایه»، الى «لا ما موجبه قضایاي اگر

باشد؟ چه باید اول شکل در صغري است. سوار صغري دوش روي کبري است.
کبري این کبري، کلیت و است شرط صغري ایجاب اگر کبري. کلیت و است شرط صغري ایجاب باشد. موجبه
قضیه این بر مبتنی که ما سالبه قضیه این بود، متناهی ما صغراي اگر است، موجبه صغري صغري. روي نشسته

است. متناهی هم آن است، موجبه
که وسائطی بخواهد اگر الایة»، ر الى تذ ااة ت ک التى ساا  إن ل   «جب فرمود:
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الى «لا موجبات باید نهایة»،   موجبات يحصل «أن برود؛ پیش نهایه» الى «لا است سالبه کبریات این براي
چرا؟ است، سالبه یک و موجبه یک سالبه، قضیه هر براي باشیم. داشته هم نهایه»

شکل هم قیاس آن و باشد داشته قیاس یک به احتیاج کبري سالبه قضیه این خود اگر که است این فرض چون
اول شکل یک سالبه کبراي این خود باز سالبه؛ کبرایش موجبه صغرایش کنیم فرض باید اول شکل باشد، اول
کبراي هر راي اً»، تنها ساة و موجبة ساة «لکل می فرماید سالبه. کبرایش موجبه صغرایش می خواهد

کنند. انتاج را سالبه آن باهم تا دو این که باشی داشته سالبه یک و باشی داشته موجبه یک باید شما سالبه اي
می خواهد. موجبه هم موجبه این موجبات»، وجبة »

در است. متناهی موجبه قضایاي گفتیم کردیم، ثابت الآن گفتیم، ما و ناھیة»، أنها اوجبات، فى ن  «و
نیست. تسلسل قابل نهایه»، الى «لا وسائط موجبه قضایاي

دارد هم آن جا دیدم کردم، مراجعه برهان به من سافلۀ. دارد کتاب ،«افا صغری اوجبة الود  «فإذا
که صغرایی سافله است، درست سافله همین «ساه». آمده چاپی نسخه در سافله. آمده متن در این جا سافله؛

گذشت.
براي موجبه حدود اگر ،« بين نهایة ر الى یذ أن يمکن لا افا صغری اوجبة الود  «فإذا
فى ا یزید لا ای أن اً أ «فبينّ حدین، بین نهایة»، ر «الى برود نمی تواند صغري، اولین پیشین صغراي
از عدد در موجبه این بر بود نخواهد افزون آنکه است روشن ناھیة»، ااة، ااة ت الک ود  ادد

چرا؟ است، متناهی هم آن سالبه، کبریات حدود
ما کبراي متناهی، شد ما صغراي اگر است، صغري بر مبتنی کبري اگر است، سوار صغري روي کبري اگر چون
یک باشد، متناهی طرف یک نمی شود است، تلازم است، ملازمه مقدمتین بین اینکه بخاطر متناهی. می شود هم

است. مقدمتین أخص تابع هم نتیجه متناهی؛ غیر طرف
چرا؟ باشد، ثانی شکل شکل، اگر است همین طور اً»،  شکلاً اکل ن إذا ا کذلک «و

مقدمه باشد، یادتان اگر دوم شکل در است روشن یا»، اغری تن أن ه يجب  أن و اوجبة لأن ذلک «و
شرط صغري ایجاب دوم شکل در اما بود شرط صغري ایجاب اول شکل در بگیرد. قرار صغري نبود لازم ما موجبه
اغری تن أن ه يجب  ان و اوجبة «لأن می فرمایند: است؛ شرط که المقدمتین احدي ایجاب اما نیست.
باشد، بوده صغري آن در که نیست واجب گرچه موجبه است. غلط که ا»،  » دارد: دارد، غلط کتاب یا»،
در اما موجبة»، دمة اس  فى تن أن  «فلابد ولی صغري. خود «یا»، باشد بوده صغري موجبه این

باشیم. داشته موجبه مقدمه باید قیاسی هر
می خواهیم. موجبه مقدمه ما هم ثالث شکل در ل»،   ه عين ه، اوجب ن :اا اکل أما «و

آن به تصدیق اعتبار به نمی کند فرق دارد. موجبه چاپی در دارد، موجب کتاب «ه»، یا فا»، موجب «ل
موجبه. می گوییم «دمة»، یا «یة»، گفتیم اگر می گوییم. موجبه آن به قضیه اعتبار به و می گویند موجب

نمی کند. فرقی موجب. می گوییم «دیقٌ»، گفتیم اگر
«انی این از ایخ»، ه حكى ما انی ل،  » است. متعین ثالث شکل در موجبه ه»، اوجب «ن
علامه مرحوم بود بهتر یعنی نیست. مستقیم نقل الاول»، اعليم فى «ل آن پس که می فهمیم ایخ»، ه حكى ما

است. حکایت که می شد معلوم اول از ایخ»، ه حه ما  الاول اعليم فى «ل می فرمودند طباطبایی
شد؟ چه چهارم شکل می گوییم

شکل چون الاشل»، فى إه ه «دم است. نکرده ذکر را رابع شکل ارسطو جناب اابع»، اکل یذکر  «و
نمی داند. أشکال از ارسطو جناب را رابع

چرا؟ ندارد، هم اعتنایی آن به به»، اعتنائه م «و
است. چرخاندن گردن پشت از را لقمه رابع شکل چون ابع»، عن «عده

قابل دیگر شکل به هم شکل این اینکه بخاطر است، هین امر البته الأخری»، الاثة الى جوعه ھينّ الأ»
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است. بازگشت
الحملى، ر اما «و اقترانی. به برمی گردد استثنایی اش حملی. به برمی گردد شرطی اش بود، حملی در هم این ها

دارد. لغوي معناي این جا در قیاس سنجش، وسیله به است معلوم هم حملی غیر اس»،  م ف
متصلات، از است اقترانی شرطی یا حملی غیر این زیرا الحملى»، حكم ک الات،  ارانى شرطى إما  «إذ

است. حملی حکم حکمش
است. اقترانی شرطی غیر قیاس ره»، أما «و

خود دیگر را این است. حملی حال مثل هم آن حال الحملى»، ل یه ه و اطب  اقدم فى  «و
است، قیاسات و تصدیقات باب به مربوط نیست برهان باب به مربوط خیلی مطالب این که می گوید بعداً هم ایشان
ق»،  فبع ذھنى  و ليم » که برسیم این جا به می خواهیم می کنیم. ذکر این جا داریم ضرورت روي

بزنیم. را حرف این بودیم مجبور بنشانیم؛ کرسی به می خواهیم را این
است. مترتب مطلوب تصدیق آن بر که تصدیقی اطب»، اصدیق یه وقف  ای اصدیق إن أل: »

قیاس. صورت به شود تألیف و بپذیرد ترکیب باید اس»، ھیئة  ألف  أن «يجب
چرا؟ کند، انتاج را مطلوب تصدیق تا اطب»، اصدیق تج «حتى

باید مقدمه اینکه بخاطر ه»، طاً اطب اصدیق  ااً ین أن يجب اصدیق ذلک لأنّ لک «و
نتیجه. با باشد مربوط نتیجه، با باشد مناسب

آن با ه»، «طاً نتیجه با مطلوب تصدیق با باشد مناسب باید مقدمه زیرا نتیجه، یعنی اطب»، «اصدیق
باشد. داشته ارتباط

تصدیق از مباینی به تصدیق آمدن لازم عدم بخاطر ورة»، آخر بمبا اصدیق  بمبا اصدیق وم «دم
مصر در کرد گنه گفت: می شود شاعر شعر آن یادآور برسیم، مباین به مباین از ما اگر بالضرورة. دیگر مباین به

مسگري!؟ گردن زدند کجا در آهنگري،
فى «أو است، موضوع در یا اوع»، فى «اما دیگري، و تصدیق یک بین ارتباط آخر»، و دیق بين اط الار «و
«يجب باشد. حد دو هر در یا حد یک در چه حالا ن»، ف و کلما، فى «أو است، محمول در یا احمول»،

گفتیم؟ چه بالا باشد. یکی از بیش توقف مورد تصدیق باید ،«اا ق یه اتوقف اصدیق ین أن
دارد. مقدمه دو لااقل قیاس می شود. استنتاج قیاس با نظري تصدیق همیشه اس»، ھیئة ألف  أن «يجب گفتیم:

باشد. واحد فوق باید
چرا؟ مسئله، برهان حالا

«و می شود. لوازمش از مطلوب ازمه»،  اطب «ن باشد دانه یک مقدمه اگر زیرا ط»، وااً ن  «إذ
یک می گوییم «فن» نیست. علم تا دو است. علم یک علم الأخص بالمعنی بین لزوم وااً»، بهما ا ن

نشد! می گوید باشد. علم
.«خ «ا است. ضروي هم تصدق پس است، ضروري مقدمه چون بود، علم یک اگر

فرض  «و ضروري. می شود هم خودش ملزوم، بودن ضروري با پس اً»، أ ًضرور الزوم ضروریة  «فن
چون بخوانیم، هم را اً»، أ «و این داشتیم دوست خیلی .«خ «ا است، شده فرض نظري اینکه با ،«ًر

شدم! خسته من ولی است مربوط بحث

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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